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 چكیده

اساسي جامعه و محور  در قلمرو عباسي، مسلمانان اساس جامعه تلقي مي گرديدند. اسلام رشته پيوند دهنده

هاي عقيدتي و تشريعي بود. هر چند پيروان اسلام به فرق و مكاتب فكري و مذاهب فقهي حكومت عباسيان در زمينه

هاي مشترك آنان فراوان بود. در جوامع اسلامي، تاريخ ديني از شوند، اما اصول و مباني و انديشهمختلف تقسيم مي

مستلزم بررسي همه جانبه در تحولات  ،اره تاريخ ديني اين جوامعتاريخ سياسي جدا نيست و هر گونه مطالعه اي درب

شاهد اوج و افول قدرت هاي متعددي بود كه اين قدرت  نيز سرزمين عراقاين مسئله،  با توجه به  ؛سياسي آنهاست

 ها )آل بويه، سلجوقيان( با رفتارهاي سياسي و گرايش هاي مذهبي خود، نقش مهمي در منازعات و درگيري هاي

در اين مقاله تلاش بر آن است تا تأثير گرايش هاي مذهبي و سياست گذاري هاي امرا بر بنابراين مذهبي داشتند. 

ه.ق مورد بررسي قرار  5و  4عراق قرن  و انعكاس آن در سبك زندگي مسلمانان منازعات و برگزاري آيين هاي مذهبي

 گيرد.

 

 آل بويه، سلجوقيانراق، مسلمانان ع مذهبي، تحولاتمذهب،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ور جامعـه و مح ـ  در قلمرو عباسي، مسلمانان اساس جامعه بودند. اسـلام رشـته پيونـد دهنـده    

فتنـه   بـروز در ايـن بـازه ي زمـاني،    هاي عقيدتي و تشريعي بود. اساسي حكومت عباسيان در زمينه

درت ق ـنده بحران در سطح هاي شهري در بغداد و جنگ ها و خونريزي هاي گاه و بيگاه، نشان ده

 ،اسـي عوامـل پنهـان و غيرپنهـان سي    ي و فتنه هـا بـا همـه    ها در قلب جهان اسلام بود. اين جنگ

بقـات  طاجتماعي و اقتصادي كه داشت، نشان دهنده يك چيز و آن هم تحولاتي بود كه در ساختار 

اهـل سـنت و    . در ايـن قلمـرو  هاي مذهبي و سياسـي آنـان در حـال انجـام بـود      جامعه و گرايش

اي شيعي هدادند. اماميه و ديگر فرقهي اسلامي به خود اختصاص مياكثريت را در جامعه ،جماعت

معتزلـه و   هـاي قدريـه،  فرقه، و همين تعـداد از فرقـه   20هاي خوارج بالغ بر فرقه، دسته 14حدوداً 

 هـا و حمايـت  هـاي شـديد ميـان ايـن گـروه     مرجئه، از مذاهب اسلامي عصر عباسي بودند. رقابت

اي تلفيق ها را تشديد كرد و زمينه را برگسترش آن ،هاي شيعه و سنيي دولت از جنبشسرسختانه

ن نخبگان ها در ساختار جوامع شهري و روستايي فراهم آورد. در اين عصر اسلام كه در اصل ديآن

عي آنـان  سياسي و شهري بود، چندان گسترش يافت كه ديـن بيشـتر مـردم و مبـيّن هويـت اجتمـا      

 (150-153: 1373شد.)لاپيدوس،

يـن  جـاي مانـده از ا  شواهد تاريخي بـه  اسناد و در اين مقاله تلاش بر اين است كه با استفاده از

مسـئله ي  هـاي تـاريخي بـه    پـژوهش  ه يدوره و تحليل نظريات انديشمندان و با اسـتفاده از شـيو  

ور ابتـدا  پرداخته شود. براي اين منظ بازتاب آن بر احوال معيشت مردمتحولات مذهبي در عراق و 

هبي در غلبـه ي مـذ  خواهيم داشـت و سـپس   اجتماعات شيعي و فرقه هاي اهل تسنن اي به اشاره

رار ق ـه.ق، مراسم و آيين هاي مذهبي شيعه و واكنش هاي اهل سنت مورد بررسي  5و4عراق قرون 

 زه زماني مي پردازيم.خواهد گرفت و در ادامه به رابطه شيعيان با اهل سنت در اين با

 

 اجتماعات شیعی 

 اصطلاحی شیعه و  معنای لغوی

 

رود.)فيـروز  گروه همـدل و گـروه يـاران بـه كـار مـي       در لغت به معناي پيرو، طرفدار،« شيعه»

( اين واژه از مشايعت به معناي فرمانبرداري و پيروي كردن است. معنـاي لغـوي   23ق:1412آبادي،

ي وَ هَذَا مِن عـَدُوهِِ...(  فوَجََدَ فِيهَا رجَلَُينِ يَقتَتلَِانِ هَذَا مِن شِيعَتهِ:»15يهاي قصص آيهشيعه در سوره
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درباره حضرت نوح)ع( « ي لإَبِرَهيمَوَإِنِّ مَن شِيعَتهَ: »83ي ي حضرت موسي)ع( و صافات آيهدرباره

 (15؛ قصص/83آمده است.)صافات/

دين ب« لِّرجلُتشِّيعَ ا»شود:چنان كه وقتي گفته مي تشيع نيز در لغت به معناي پيروي كردن است؛

به  معتقدين معناست كه فرد ادعاي شيعه بودن دارد. واژه شيعه بدون قيد، بر دوستداران اهل بيت و

مـا وقتـي   ي معاويـه قـرار گرفـت، ا   شود. زماني شيعه علي)ع( در مقابل شيعهامامت آنان اطلاق مي

ــت، وا   ــت گرف ــه دس ــدرت را ب ــه ق ــلاق    ژهمعاوي ــي)ع( اط ــام عل ــروان ام ــر پي ــا ب ــيعه تنه ي ش

 (65/1ق: 1369شد.)اشعري،

شـود كـه حضـرت علـي)ع( را پـس از رحلـت رسـول        شيعه در اصطلاح به مسلماني گفته مي

رد هـم  ( و عمل آنان را كه در سـقيفه گ ـ 146/1)شهرستاني،بي تا:  دانندخدا)ص( خليفه شرعي مي

 طرف رسـول  دانند و معتقدند امامت علي)ع( ازريخ اسلام ميآمدند را، نقطه آغازين انحراف در تا

ــوده و امامــت از علــي)ع( و اولاد او خــارج نمــي   ــم و  خــدا)ص( منصــوب ب ــه ظل شــود مگــر ب

ين ( امام بايـد معصـوم باشـد؛ از ايـن رو تنهـا چن ـ     57/2ق:1393؛ طوسي،18ق:1404ستم.)نوبختي،

ــيني رســـول خـــدا)ص( را دارنـــد.)نباط  ــاملي،كســـاني شايســـتگي جانشـ ؛ 112/1: 1384ي العـ

( اصطلاح شيعه بـه سـه معنـي بـه كـار رفتـه اسـت: شـيعه         128: 1357؛ شفائي،7/2ق:1396مظفر،

( شـيعه  19/1: 1368اعتقادي، شيعه در مقابل عثمانيه و شيعه به معناي دوستي اهل بيت.)جعفريـان، 

ني،بي ق شد.)نعمابه معناي اعتقادي نخستين بار در زمان رسول خدا)ص( به پيروان علي)ص( اطلا

 (264تا:

 

 فرقه های شیعی

نظـر   باشـد. از خوارزمي در اواخر قرن چهارم اشاره كرده كه عراق نخستين خاستگاه تشيع مـي 

ي لـه عقايد و روش كلامي، شيعه وارث معتزله اسـت و كـم اعتنـايي معتزليـان بـه نقليـات، از جم      

اشت قرن چهارم مكتب كلامي خاص ندمواردي بود كه با مقاصد شيعه هم خواني داشت. شيعه در 

وسف نمود.)يو مثلاً عضدالدوله كه از فرمانروايان متمايل به تشيع بود، طبق مذهب معتزله عمل مي

 (120: 1375؛ مادلونگ، 56ق: 1412المناعي،

-. نخستين شيعيان با توجه به عقيـده نداي جديد بودي فرقهي بارز جامعهشيعيان نخستين نمونه

هاي مختلفـي تقسـيم شـدند.    مبني بر تداوم حاكميت در ميان خاندان امامت، به گروه ي ديني خود
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هاي بغداد بود كه به تداوم امامت عبـدالله فرزنـد   ي دوازده اماميهاي شيعه جامعهيكي از اين گروه

 (30: 1390امام جعفر)ع( و نوادگان وي ايمان داشتند.)صابري،

ي بـاور  ومت اسماعيل فرزند ديگر امام جعفر)ع( و پسـران  گروه ديگر شيعياني بودند كه به اما

ادي بـه  ي شـيعيان بغـد  ( از زمان امام جعفر)ع(، جامعـه 81ق:1404؛ يمني،31: 1362داشتند.)لويس،

تـه و  كردند، اما در عمـل حكومـت خلفـاي عباسـي را پذيرف    لحاظ اعتقادي با عباسيان مخالفت مي

 260ريس معـارف دينـي كـرده بودنـد. امـا در سـال       هاي خود را هر چه بيشتر، معطوف تـد تلاش

 ـ  329هجري آخرين امام شيعه از انظار غايب شد و به سال  ا امـام  هجري امكان هرگونه ارتبـاطي ب

نش بكلي از بين رفت. عدم برخورداري از هدايت مستقيم الهـي پـس از غيبـت امـام دوازدهـم، م ـ     

يني و ميراث د ر اين برهه بود كه شيعيان تدويناجتماعي و ديني شيعيان بغداد را بكلي تغيير داد. د

آغاز  فرهنگي و سازماندهي زندگي اجتماعي جديدي را به منظور جبران خلاء وجودي امام غايب،

عاويه، مسنتي در لعن  ،هاي واپسين قرن چهارم هجري( در دهه47: 1368كردند.)مدرسي طباطبايي،

ام علاوه براين، شيعيان در سـوگ شـهادت ام ـ   دشمن حضرت علي)ع( در ميان شيعيان متداول شد.

ضـرت  حسين)ع( در كربلا يك روز را به نام عاشورا تعطيل عمومي اعلام كردنـد؛ روز انتخـاب ح  

هـه  ز ايـن بر علي)ع( را به جانشيني پيامبر نيز در ميان شيعيان به عنوان عيدي مذهبي مرسوم شـد. ا 

 در كربلا و علي بـن موسـي   حسين )ع( است كه زيارت در مدفن حضرت علي )ع( در نجف، امام

مـدردي  هيابد. سوگواري جانگداز براي امام حسين)ع( الرضا)ع( در مشهد براي شيعيان اهميت مي

ي با امام در تحمل مصائب، اميدهاي خالصانه و نجات بخش بـه امـام كـه در بزرگداشـت خـاطره     

: 1373وس،بخشـيد.)لاپيد دينـي مـي   ي دوازده امامي عمق عاطفي وكربلا مستتر بود، به عقايد شيعه

156-154) 

ي حديث، فقه و كـلام نيـز صـورتي قطعـي     در اين دوره، تعاليم شيعيان دوازده امامي در زمينه

اي ه( حديث، مناسك و فقه شـيعي را بـه گونـه    329يافت. براي نخستين بار كليني)متوفي به سال 

( علماي پس از كليني در اين باره بحث 33ق: 1416؛ داوري،99/9ق: 1403مدّون تأليف كرد.)امين،

كردند كه آيا عقايدشان تنها بر اساس تعالي امامان است يا اجتهاد، يعني رأي شخصـي در امـور   مي

ي مضامين نوافلاطـوني و معرفـت بـاطني يـا عرفـاني      مفهوم امام برپايههمچنين فقهي مجاز است. 

هر وجود الهي و به معناي عقل كامل تعريـف  اي يافت. براساس تلقي جديد، امام مظتعريف دوباره

شد كه به حقايق پنهاني و حالات معنوي آگاهي دارد و همين امـر موجـب اتحـاد دربـاره روح     مي

اي از تفكـرات  شود. مفاهيم نوافلاطوني دريافت شيعيان را از امامان خود در زمينـه انسان با خدا مي
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هـاي  عي، راه را براي تجربيات ديني آنـان در قالـب  مابعدالطبيعي قرار داد و در چارچوب عقايد شي

 (159: 1373عرفاني يا مناسك مذهبي همراه كرد.)لاپيدوس،

مـي آنـان   ي اماميه، تحت الشعاع انتظـار دائ ي پنجم هجري، زندگي دنيوي شيعهي سدهتا نيمه 

( 228ق: 1415؛ آل كاشـف الغطـاء،  63ق: 1403شـد.)ابن ابـي زينـب،   براي جهان آخرت تفسير مي

د. از ي رستگاري بـو نويد دهندهكه   هاي سياسي ايجاد شدمذهب تشيع علوي در تقابل با حكومت

ن، هادت آنـا ديدگاه آنان زندگي مطابق با تعاليم احاديث نبوي و امامان، شيفتگي عاطفي نسبت به ش

مـون  مـومن را بـه رسـتگاري رهن    برخورداري از بينشي باطني و به لحاظ عرفاني وحدت وجودي،

بق بـا مناسـك   اي مطـا گسـترش زنـدگي  كند. با تدوين اصول عقيدتي تشيع به صورت مكتوب، مي

دي بـه  ي مردم و شناسايي سياسي آنان از سوي مراجع حاكم مكتب شيعه بغـدا شيعي در ميان توده

 (53: 1386)آقانوري،اي، از بطن اسلام متولد شد.صورت اجتماعي فرقه

 

  تسننگرایی مكاتب فقهی و فرقه

ل گيري مكتب تشيع، علماي ديني متعهد به شخص خليفه اول در عين حـا در همان زمان نضج

و  مستقل از وي، در محافل سني مذهب گرد هم آمدند. علماي قرآن و حديث، طلاب علوم فقهـي 

ينـي  كلام، محافل مدرسي خاص خود را تشكيل دادند و سيستمي عمومي پيدا كردند و در امـور د 

 (252: 1969ستقل يافتند.)امين،مرجعيتي م

ستند كه پس از فروپاشي خلافت به حيات خود ادامه دادند و توان ،هاي علمي مستقلاين گروه 

د و ي شـيعي بغـدا  مرجعيت و اعتبار ديني خود را همچنان دست نخورده حفظ كنند. تثبيت جامعـه 

 ايـد خـود را  رانگيخت كه اصول عقشان، علماي سنتي را بايموقعيت اسماعيليان در ابلاغ پيام فرقه

قهـي و  فهايي از مدرسين و طلاب علوم ديني از مكاتـب  به طور رسمي تدوين و تبليغ كنند. گروه

اعي هاي اخوت صوفيانه، كـانون تحـولات نهـادي و اجتم ـ   هاي انجمنكلامي مختلف و نيز ديدگاه

ورت ص ـول هجري بود كه بـه  هاي آخر سده امهم قرار گرفتند. منشاء اين مكاتب در تحولات سال

بـود. تـا    رخ نموده ،ي مردم و روش تحليلي فقهيي ديني عامههاي از علماي متعهد به عقيدهگروه

جم سده سوم هجري مكاتب فقهي حنفي در عراق، حنبلي در ايران، شافعي در مصر و در سـده پـن  

الكي م ـصـاص داد، مكتـب   هايي را به خود اختنواحي غرب ايران پايگاه ،هجري در سوريه و بغداد

 (224: 1342)اشعري،در مصر و شمال آفريقا.
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مكاتب كلامي اسلام نيـز هويـت   اگر چه مكاتب فقهي بيشتر از هر مكتبي ديگر اهميت داشت، 

ميـان   اجتماعي منسجمي كسب كرد. اين مكاتب هر چند كاركردي قضايي يا اداري نداشـتند،اما در 

ي هـا طـي سـده   هاي مهم دينـي رخ نمودنـد.  به صورت جنبش ها مكاتبي چون معتزله و اشاعرهآن

 چهارم و پنجم هجري، نخستين مكاتب فقهي سازماندهي جديدي يافتنـد. مدرسـه، مركـزي بـراي    

 مطالعات علوم ديني شد ؛ مدرسه محلي بود براي مطالعه و همچنـين سـكونت مدرسـان و طـلاب    

ن زمـين،  اشت. درآمدهاي دائمـي منـابعي چـو   اي نيز وجود دعلوم ديني كه معمولاً در آن كتابخانه

واجـب  يافت. از محل اين موقوفات ماجاره بهاء برخي منابع خالي شهري، به مدارس اختصاص مي

رگ ايشان هاي افراد پس از مشد و با وقف اين منابع داراييي طلاب پرداخت ميمدرسان و شهريه

يـن  ابازمانـدگان خـود را بـه مـديريت      توانسـتند شد و آنـان مـي  به موجب قانون ارث تقسيم نمي

ه داران ي اجـار ي طبقهموقوفات منصوب كنند. علما با دريافت متون و سرپرستي موقوفات در زمره

 (131ق، 1390درآمدند.)خوانساري،

ي بـود  هاي شخص ـروزي و كتابخانهي شبانهدر بغداد مدرسه تلفيقي از مسجد و خانه يا مدرسه

بـه   شدند. بنـابراين مدرسـه آمـوزش غيـر رسـمي فقـه را      الي تأمين ميكه در آن طلاب به لحاظ م

ن ي دائمـي برخـوردار بـود. امكـا    صورت نهادي رسمي در آورد كـه از مركزيـت و منـابع موقوفـه    

را  تحصيل تمام وقت را براي طلاب فقه فراهم كـرد و تربيـت مدرسـان و كـارگزاران امـور دينـي      

آموزشگاهي غيـر رسـمي بـود؛ آموزشـگاهي كـه مقـاطع       گسترش داد. به تعبيري آموزشي، مدرسه 

يـت  بندي شده نداشـت. مدرسـه بيشـتر محلـي بـود بـراي تـأمين و ترب       اي درجهتحصيلي يا برنامه

 ـ  مدرسان مورد نياز براي تدريس در همان مدرسه. طلاب تنها مي زد اسـتاد  توانستند متـوني را كـه ن

 شخصـي  اي كـاملاً ي ميان مدرس و طلبه رابطههگرفتند، به ديگران آموزش دهند. رابطخود فرا مي

ا نيـز  رداد، بلكه بينش ديني خود بود، چرا كه فرد مدرس نه فقط موضوعات تخصصي را تعليم مي

خود  شد كهكرد. چگونگي رابطه شخصي ميان معلم و متعلم از شخص پيامبر)ص( ناشي ميالقا مي

 .ي نبوي نسـل بـه نسـل منتقـل شـد     ن رويهي ابلاغ حقايق ديني بود و پس همينخستين سرچشمه

 (115: 1378)برنجكار،

اي متعـارف بـراي سـازماندهي    ديري نپاييد كه نزد مسلمانان اهل تسـنن مدرسـه خـود شـيوه     

هاي ديني و فقهي شد. اين مدارس از ايران به عراق گسترش يافت. نظام الملك وزير اعظم آموزش

ي شهرهاي مهم امپراتوري تأسيس كرد بلي را در همهنخستين دوره سلجوقيان، مدارس حنفي و حن

و سياست دولت را بر حمايت از آموزش ديني سازمان يافته، در سراسر كشـور بنـا نهـاد. پيرامـون     
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ي ششم هجري اقتباس كردنـد. همچنـان كـه    مذهب حنبلي نظام آموزشي مدرسي را در اوايل سده

آمـد، خـود ايـن مكاتـب نيـز بـه صـورت        ميهايي براي مكاتب فقهي درمدارس به صورت پايگاه

اي از علما، قاضيان و طـلاب آنـان،   هر مذهبي حول هستهدر واقع، شد. هاي ديني فراگير ميجنبش

ي امور تحت نظارت هـر  گرفت. ادارهكارگزاران درباري، حاميان ثروتمند و پيروان محلي شكل مي

آموزش و قضايي و سپس با رهبـري غيـر   يك از مكاتب در آغاز با گسترش خدمات خيرخواهانه، 

 (118)همان: شد.هاي مردم فراگير ميهاي اجتماعي و سياسي در ميان تودهرسمي فعاليت

طي  گرايي را تشديد كرد.اي سني، و همچنين شيعي، گسترش فرقههاي فرقهگيري جنبششكل

ليه عتي له يا ه انجام تظاهراهاي چهارم و پنجم هجري، مبلغان حنبلي به برانگيختن مردم بتمام سال

راگيـر و جنجـال برانگيـز    في حنبلي به صورت يـك گـروه   ادامه دادند. فرقه هاي خلافت،سياست

نـد كـه بـه    اي سازمان دادهاي ويژهها گروهخواست نظرات ديني خود را ثبت كند. آندرآمد كه مي

مچنـان  كردنـد. ه ا جلوگيري ميگساري و فحشمخالفانشان حمله و از اعمال غير اخلاقي چون باده

، ي راشـدين اهل تسنن نيز خلفا ،كه شيعيان براي خود روزهايي را به عنوان عيد مذهبي برپا كردند

يعه را هاي ضـد ش ـ داشتند. مبلغان حنبلي شورشمعاويه و ساير نمايندگان هويت سني را گرامي مي

 (241-234، 1376)لاپيدوسكردند.هدايت و با مكاتب كلامي معتزله و اشاعره مخالفت مي

 

 :5و  4غلبه ی مذهبی در قرن 

در مركز خلافت عباسيان، مهمترين مـذاهب موجـود، مـذاهب چهارگانـه ي مـالكي، شـافعي،       

وي تـر  حنفي، حنبلي و شيعه ي اماميه بوده است؛ كـه از ايـن ميـان حنبليـان و شـيعيان از همـه ق ـ      

خر قرن در كوي كرخ متمركز شدند و در اوا ( شيعيان و هوادارانشان255/4ق: 1399بودند.)حموي،

يـز  چهارم ه.ق در باب الطابق نيز سكنا گزيدند. در محلات غـرب دجلـه خصوصـاً بـاب البصـره ن     

يدي اين گروه خصومت شـد  ؛هاشميان)سادات عباسي( دار و دسته ي نيرومندي تشكيل داده بودند

 ـ    محله باب الشعير نيز از بزرگ تـري  با شيعيان علوي داشتند. ود.)ابن ن مراكـز سـني نشـين بغـداد ب

 (  483ق: 1408؛ جهشياري،146/9: 1989اثير،

در قرن چهارم ه.ق كه خلفاي بغداد در ضعف و سستي به سر مي بردنـد و سـرداران تـرك بـر     

آنان حاكم بودند، در بخش هاي مختلف قلمـرو اسـلامي حكومـت هـاي مختلفـي حكومـت مـي        

( در چنـين  387: 1938؛ مسـعودي، 372/1ق: 1389الـوردي، ؛ ابـن  278كردند.)ابن طقطقي، بي تـا:  

وضعيتي پسران بويه )ماهيگير ديلمي( كه در خدمت مردآويچ زياري بودنـد، بـه سـبب كـارداني و     
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؛ 10: 1384شايســتگي توانســتند منــاطقي از ايــران را تحــت تســلط خــود درآورنــد.)كاهن،       

با زيركي و شيوه اي خاص بـا خليفـه    ( در اين دوران معزالدوله احمد بويهي245: 2005بروكلمان،

ــتكفي) ــداد    334-333المس ــورد وارد بغ ــدون برخ ــت ب ــرد و توانس ــاز ك ــتي را ب ــاب دوس ه.ق( ب

( خليفه نيز براي رهايي از تسلط تركـان، حضـور احمـد بـن بويـه را در      335/2: 1948شود.)ذهبي،

ق: 1417)ابـن خلكـان،  بغداد غنيمت شمرد؛ نام آنها را در خطبه آورد و حتي بـه نامشـان سـكه زد.   

( اما پس از يك سال بين خليفه و معزالدوله، بي 232: 1992؛ ابن العبري،218/4: 1381؛ بوسه،96/1

اعتمادي حاكم گشت و معزالدوله پس از آگاهي از توطئه خليفه، وي را دستگير كرد و المطيع را به 

بغداد(، تحقق كامـل يافـت و   خلافت برگزيد. بدين ترتيب، تسلط آل بويه بر خليفه و مركز قدرت)

 ( 739/2ق:1422؛ مسعودي،Davies,1960:1350به طور كامل مطيع اميران ديلمي شد.)

ه اين كپس از سلطه ي آل بويه بر بغداد، اختيارات خلفا به مسائل شرعي و قضايي محدود شد 

بن د.)اوظايف عبارت از نصب اولياي مساجد و تعيين قضات اهل سنت و نظارت بر كـار آنـان بـو   

 ( بيروني، رويـداد تسـلط آل بويـه بـر    132: 1378؛ خضري،17: 1380؛ طقوش،41/8: 1992جوزي،

يام اي و آغاز سلطنت در آخر ايام متق» بغداد را تغييري بنيادي در امر خلافت مي داند و مي نويسد:

ي تسـلط  ا( حتي عـده  203: 1386)ابوريحان بيروني،« مستكفي ازآل عباس به آل بويه انتقال يافت.

 يـراث امـت  مسته اند و دليل نابودي عقيده، فكر و نآنها بر بغداد و خلافت عباسي را خطر بزرگ دا

 (67: 2004؛ عبدالسميع،73: 2007؛ محمد عبدالرحمن،5ق: 1418اسلامي گفته اند.)معتوق،

ويـه  بجمعيت بغداد و به طور كلي عراق و همچنين سپاهيان ترك، بيشتر سـني بودنـد. لـذا آل    

د. چـون  اگزير بودند كه ميان گرايش هاي شيعي و فشار اهل سنت، موازنه اي دقيق برقـرار سـازن  ن

راي يله اي بآنان از احترام گسترده ي مردم در مورد مرجعيت خليفه در جهان اسلام، به مثابه ي وس

 مشروعيت بخشيدن به قدرت خويش استفاده مي كردند و اجازه رسمي حكومت را از خليفـه مـي  

 مـين دليـل  هتند. بنابراين، آل بويه به هاله ي تقدسِ خليفه ي سني مذهب نيازمند بودنـد و بـه   گرف

( 135 :1375خود را از محافظان خليفه اي قلمداد مي كردند كـه بازيچـه ي دستشـان بود.)قـادري،    

تن فبا پـذير  وفاداري به حكومت آل بويه ي طرفدار تشيع، به شيعيان امامي اين امكان را مي داد كه

 فوذ تسننمنصب هايي در اداره ي حكومت، مقاصد خويش را پيش برند، بدان اميد كه از اين راه، ن

 (80: 1375را كاهش داده و شايد سرانجام مذهب تشيع را رسميت بخشند.)كرمر،

دولت آل بويه يكي از دولت هاي شيعي بود كه هر چند در آغاز زيدي بودند، ولي در ادامه بـه  

ــي ع ــه اثن ــر، 41: 1387شــري توجــه كردند.)شــيبي،امامي ــه عــزاداري 34: 1375؛ كرم ــرام ب (  احت
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سيدالشهداء، ترميم قبور ائمه و شركت در مجالس اعياد غدير و ... از گـرايش و تمايـل دولـت آل    

بويه به تشييع حكايت دارد. آنچه مسلم است، اعتقاد و گـرايش آنـان بـه تشـيع، امـري اسـت كـه        

( اما بايد توجـه داشـت   224: 1366عصباني كرده است.)ابن اسفنديار، متعصبان اهل سنت را سخت

كه به دليل اينكه بر جمعيت كثيري از اهل سنت حكومت داشتند، از تعصب اجتناب مي ورزيدنـد،  

حتي به اهل سنت نيز اجازه برگزاري نماز تراويح به طور جماعت و اجازه قرائت به قاريـان قـرآن   

؛مختار العبـادي،بي   Davies,1960:1351جماعت بود، را مي دادند.)كه قرائتشان مخالف قرائت 

( با وجود اصرار بويهان در اظهار تشيع و حتي با آن كه در آغاز غلبـه بـر بغـداد، در اظهـار     167تا: 

شعائر شيعه تا حد تبري از غاصبان حق آل علي)ع( و طعن و سب هـم پـيش رفتنـد؛ امـا پـس از      

ردي كه رفع فتنه و شورش عام لازم بود، درصدد منع شعائر اهل سنت استقرار در بغداد جز در موا

يا جلوگيري از مخالفت آنان با عقايد مشايخ خويش برنمي آمده اند و سـخت گيـري هـايي نظيـر     

بـر شـيعه ي بغـداد و عـراق روا مـي داشـتند، از       « بربهاري»آنچه متعصبان اهل سنت، مانند پيروان 

( به گفته لين 156/1: 1366؛ يارشاطر،479: 1357نشده است.)فقيهي،جانب آنان بر اهل سنت انجام 

پول، فرمانروايان بويهي با ديدي احترام آميز به عقايد ديگران مي نگريستند و باسعه ي صدر و غير 

مستبدانه رفتار مي كردنـد و از سـماحت نظـر و انعطـاف پـذيري بيشـتري برخـوردار بودنـد.)لين         

چارد فراي بيان مي كند، آل بويه حتي غير مسلمانان تحت فرمانروايي ( همچنين ري126: 1313پول،

 (396: 1344خويش را در انجام مراسم مذهبي شان آزاد مي گذاشتند.)فراي،

رسـت  ددر زمان معزالدوله، سب معاويه مرسوم شد. وي در ادامه ي راضي نگه داشتن شيعيان، 

راي ايـن  جديد ديگر را نيز بنياد نهـاد و اج ـ يك سال پس از رايج شدن اين گونه شعارها، دو رسم 

ي مراسم طي قرون اسلامي، نتايج و آثـار تعيـين كننـده اي در پـي داشـت: يكـي مراسـم سـوگوار        

يعني مركـز   در بغداد، 353عاشورا، و ديگري عيد غدير كه براي اولين بار در طول تاريخ اسلام در 

اري ج ـدر دهـم مـاه محـرم سـال     » بيان شده:( در منابع 339: 1362اهل سنت برگزار گرديد.)كبير،

ننـد و  كه.ق( معزالدوله به مردم دستور داد كه دكان هـا و امـاكن كسـب را ببندنـد و تعطيـل      352)

ونـه هـا   سوگواري نمايند و قباهاي سياه مخصوص عزا بپوشند و زنان نيز موي خود را پريشان و گ

بـه  ننـد و ند د و بگريند و بر سـر و سـينه بز  را سياه كنند و جامه ها را چاك بزنند و در شهر بگردن

زيـرا   نكردند، حسين بن علي رضي الله عنهما را بخوانند. مردم همه، آن كار را كردند و سنيان انكار

: 1998لحنبلـي، اياراي منع نداشتند كه عده شيعيان فزون تر و سلطان هم همراه آنها بود.)ابن العماد 

 (371ق:1408؛ جهشياري، 104/3
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ه ه.ق بر در مسجد جامع بغداد مكتوبي نصب شـد كـه در آن بـه معاويـه و گيرنـد     351 در سال

بـذه و  رفدك از فاطمه، مانع شونده از دفن امام حسن)ع( در كنار جـدش، تبعيـد كننـده ابـوذر بـه      

شـب   اخراج كننده عباس از شوراي خلافت، تعريض شده بود. گفتند اين كار معزالدولـه اسـت، و  

وي س ـي كـه از  ند.معزالدوله خواست نوشته را دوباره عيناً اعاده كننـد، امـا مهلب ـ  بعد آن را پاك كرد

 معزالدوله مقام وزارت داشت، گفت كـه بـه جـاي آن فقـط معاويـه و سـتم كننـدگان بـه خانـدان         

ولـه بـراي   (. عـزم معزالد 658/2: 1984؛ابن خلـدون، 110/2پيامبر)ص( نوشته شود.)ابوالفداء،بي تا: 

 دوله چرا، حاكي از آن است كه اين كار به دستور او بوده است. اينكه معزالنصب مجدد آن مكتوب

برخلاف مصالح حكومتي، به چنـين اقـدامات تحريـك آميـزي دسـت مـي زده، احتمـالاً ناشـي از         

تي حروحيات شخصي و ماجراجويانه خود او بوده است. اين در صورتي است كه اخلاف او بعضاً 

 لوگيري ميغدير كه معزالدوله مبتكر اقامه آن در سطح عمومي بود، جاز برگزاري مراسم عاشورا و 

 (313: 1381كردند.)كبير،

جود ابراز علاقه اي كه به ائمه شيعيان وه.ق(، با 373-367با روي كار آمدن عضدالدوله ديلمي)

( 140؛ ابن طقطقي، بي تـا:  36: 1345مي نمود، سعي در منع تظاهرات ضد سني داشت)جرفاذقاني،

دازه اي هدفش اين بود كه از اختلاف مذهبي و برخوردهاي شديد فرقه اي جلوگيري كند و تا انو 

ي ( از جملـه فرمـان هـا   479: 1368؛ زريـن كـوب،  88/7: 1992در اين كار موفق بود.)ابن جـوزي، 

ت عضدالدوله، منع موقت برگزاري مراسم عزاداري حسيني و جشن غدير بوده است. تعطيـل موق ـ 

 وت شـده و عث گرديد كه اهل سنت در برابر مراسم عاشورا و عيد غدير كاملاً بي تفااين مراسم با

( 391/7: 1989برگزاري اين مراسم را ديگر دشمني و مخالفت با خويش تلقـي نكننـد. )ابـن اثيـر،    

م عاشـورا  ق  بار ديگر شيعيان از انجام مراسه. 393همچنين بنا به صلاح ديد حاكم وقت، در سال 

 (458: 1961سنتّ از برگزاري مراسم روز مصعب بن زبير منع شدند.)صابي،و نيز اهل 

در اين دوران فن كلام يا علم كلام شيعي، عهده دار و مدافع مذهب تشـيع بـود كـه در اواخـر     

ق( به اوج خود رسيد. مرجعيت شيخ مفيد، سيد مرتضي 413-338قرن چهارم به دست شيخ مفيد )

فقه، در فـن كـلام و رفـع شـبهات      علاوه بر نان بدست مي آيد،و شيخ طوسي، چنان كه از شرح آ

( علاوه بر متكلمان، از عواملي كه در رشد مذهب شـيعه در بغـداد   51: 1386مخالفان بود.)موسوي،

( 52نقش داشتند، خاندان هاي نوبخـت، اسـكافي، ابـن قولويـه و ... محسـوب مـي شـوند.)همان:        

دليل قبول مذهب شيعه ي اماميه از مدافعان ايـن مـذهب    تعدادي از نوادگان ابوسهل بن نوبخت به

شدند. آنان در راه استحكام مباني مذهب شيعه و رد آراي مخالفـان از هـيچ گونـه فـداكاري دريـغ      
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( بايد گفت كه نوبختيان متكلمان پيش قدم و از بزرگتـرين اسـتادان   2: 1357نكردند.)اقبال آشتياني،

 (255: 1347كلام شيعي محسوب مي شوند.)قفطي،

 قادر باللهاواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ه.ق، با خلافت بيست و پنجمين خليفه عباسي، ال

-344ف مي باشد؛ طي اين سال ها، خلافت عباسي هنوز زير سلطه آل بويه )ه.ق( مصا 381-421)

.ق( ه 590-429( امـا سـرانجام سـلجوقيان)   379: 1318ه.ق( است.)مجمل التواريخ و القصص، 447

لافـت  در نيمه دوم قرن پنجم، قدرت را در شرق دنياي اسلام به دست گرفتند و به طرف مركـز خ 

ا از كـار  ه.ق ملك الرحيم، آخرين حاكم بويه اي ر 447پيش رفتند تا اينكه طغرل سلجوقي در سال 

( بـا روي كـار آمـدن    6ق: 1385بركنار كرد و قـدرت دنيـاي اسـلام را بـه دسـت گرفت.)طوسـي،      

 ييان متعصب، شيعيان دوباره به محدوديت هايي دچـار شـدند و اهـل تسـنن بـه پشـتوانه       سلجوق

: 1383؛ اشـپولر، 677/2: 1383دستگاه خلافت، همواره درصدد حذف و طرد شيعيان بودند.)كاردت،

214/1) 

 ودر دوره حضور آل سلجوق بر بغداد، تضاد عقيدتي خلفاي عباسي با سلاجقه حنفي مـذهب  

لاوه بـر  ع ـنها، بيش از پيش بغداد را عرصه منازعات فرقه اي نمـود. در ايـن دوره،   وزراي شافعي آ

، رد درگيري هاي شيعه و سني، منازعات فرق مختلف اهل سنت نيز رواج يافت. در ايـن منازعـات  

 (113: 1384پاي علما و ديوان سالاران حنبلي و شافعي را مي توان جست وجو نمود.)كريمي قهي،

شـيع  ششم هجري، مقارن با حكومت سلجوقيان بر ايران و عراق، در تاريخ ت سده هاي پنجم و

واجد اهميت است. چون پس از يكصد و سيزده سال حاكميـت خانـدان شـيعي مـذهب آل بويـه،      

ظـامي  نحاكميت سياسي بدست خانداني افتاد كه با گرايش ديني شـيعيان ناسـازگار بودنـد و تـوان     

شـده خليفـه و مـذهب تسـنن در اختيـار خلفـاي عباسـي        خود را در جهت احياي قدرت ضعيف 

رخـي از  گذاشتند. در اين دوره پيروان مذاهب و گروه هاي مختلف اسلامي بـا قلـم و زبـان و در ب   

ف كتـاب  موارد با شمشمير به جان يكديگر افتاده، خون يكديگر را مـي ريختنـد. در آن دوره تـألي   

فكري در مناطق گوناگون رنـگ مخصـوص بـه    هاي كلامي و عقيدتي فزوني يافت و برخوردهاي 

 (86: 1391خود گرفت.)بياتي،آقا جري،
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 عملكرد سلجوقیان را نسبت به شیعیان در این برهه زمانی می توان به دو دوره تقسیم بندی کرد:

بب علاقه آنان به حمايت از تسنن و قدرتمندي ه.ق( به س429-483دوره اول سلجوقي ):1

وبرو رلب ارسلان، ملكشاه( شيعيان با سخت گيري فرمانروايان جديد حكام اوليه )طغرل، آ

ه را بر ( مهمترين وزير دولت سلجوقي كه وزارت آلب ارسلان و ملكشا142: 1362)لويس،شدند.

ه شمار ميه بعهده داشت، نظام الملك بود. او از حاميان سر سخت تسنن و بنيان گذار مدارس نظا

خ شيعه در مه دوم پادشاهي ملكشاه يكي از دوره هاي حساس تاري( ني210: 1337مي رفت.)عقيلي،

ر بتحاد عصر سلجوقي است. يكه تازي هاي نظام الملك در عرصه سياست، مردان سياست را به ا

 (74ق:1400ضد او واداشته بود.)اصفهاني،

د با به هر حال شيعيان براي حفظ خود، ملاحضات سياسي كافي را داشتند و نمي خواستن

ا هبر آن  يعياناني كه اكثريت داشتند، خود را درگير كنند. غلبه سياسي و فرهنگي سنيان بر شسني

ناس خير ال»چنين تحميل كرده بود تا در مواردي در مسجد خويش اين جمله سني را بنويسند كه 

به ر اين زمينه ( نظام الملك توصيه هايي راد447: 1375جعفريان،«.)بعد رسول الله ابوبكر الصديق

نديشه رسلان نشان مي دهد كه او به اسياسي آلب ا -آلب ارسلان داشته است؛ واكنش هاي مذهبي

لك م المهاي مذهبي و سياسي نظام الملك احترام مي گذاشته و تحت تأثير او بوده است.)نظا

 (218: 1369طوسي،

آغاز  ه.ق( از تأسيس حكومت اسماعيليان نزاري 483-590:دوره دوم حكومت سلجوقيان )2

گزاران ن كارمي شود. در اين دوره شيعيان توانستند متصدي مناسب اداري گردند، بويژه به عنوا

نها د، نه تي زياديواني سلجوقيان به بالاترين مناصب نيز دست يابند. در اين دوره عليرغم فشارها

يان ز شيعاموجب خاموشي تشيع نشد، بلكه رشد و گسترش آن را به همراه آورد. وزارت تني چند 

سعدالملك  در حكومت هاي عباسيان و سلجوقيان، مانند هبه الله محمد بن علي وزير المستظهر،

ين شواهد ( ا113: 1366آوجي وزير محمد بن ملكشاه و ... گواه بارزي بر اين مدعاست.)رازي،

حاكي از آن است كه پس از يك دوره فشار بر شيعه، در طول حكومت سه پادشاه اول 

ه ي شيع)طغرل بيگ، آلب ارسلان، ملكشاه( در دوره دوم حكومت سلجوقيان، زمينه براسلجوقي

 (395: 1333فراهم شده بود و راحت تر به تبليغ آيين خود مي پرداختند.)راوندي،

هاي سياسي و تحولات تاريخي از يك سو و نيز تاملات  گرچه پاسخ به انگيزه ها و چالش

جاد احساسي درون سني براي تحول در انديشه اهل سنت و درون اعتقادي و فقهي مذاهب و اي
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جماعت به منظور ارائه به صورت مذهب جامع و براي سواد اعظم مسلمين، عامل اصلي براي 

تحول اهل سنت و جماعت بود، ولي بي ترديد و چنانكه بررسي منابع تاريخي به خوبي نشان مي 

هاي سلطاني از ديگر سو در اين فرايند  ومتدهد، اراده سياسي خليفگان عباسي از يك سو و حك

هاي دوگانه  نقش مهمي داشت و بايد احياءگري سني را در قرن پنجم قمري حاصل اين تلاش

هاي ديني و علمي خود را داشتند و در مقابل  دانست. فقها و محدثان و متكلمان سني البته فعاليت

 ال مي كردند، ولي با بررسي روابطي كه عملاًنيز اهالي قدرت سياسي نيز تدابير سياسي خود را دنب

ميان برخي از نمايندگان علماي سني با خلافت و يا سلاطين بر قرار بود، مي توان نمونه هايي از 

 ملهتلاقي و گاه همگامي را در پيدايش آنچه ما آن را احياء گري سني مي ناميم، ميان هر دو سو معا

نوان گرايش اصلي و جريان فكري اكثريت مسلمانان، در حقيقت اهل سنت و جماعت به ع .ديد

هاي سياسي و ساير عوامل موثر در  پس از چندين سده منازعات و تحولات و مناسبات با قدرت

  (21: 1385)انصاري،به عنوان پاك انديشي اسلامي مطرح گرديد. تحولات اجتماعي،

 

 های اهل سنتّواکنشو  مراسم و آیین های مذهبی شیعه

از جمله مراسم سياسي جامعه شيعي كه در زمان آل بويه رونق  شورا)نوحه گری و عزاداری( :: عا1

گرفت و هم زمان با آمدن سلجوقيان كم رنگ شد، آيين بزرگداشت عاشورا بود. پيش تر بيان شد 

ه.ق، دولت آل بويه در سالروز عاشورا مردم را به برپايي مراسم عزاداري امام 352كه در سال 

ع( فراخواند. اين حكم دولت سبب شد تا شيعه در برپايي مراسم خود احساس امنيت كنند حسين)

و بر اين اساس، شيعيان در كمال آرامش به اين امر پرداختند. چنان كه در اوايل قرن پنجم كه آل 

بويه همچنان در قدرت بودند، اين مراسم با حمايت ايشان استمرار يافت. ابن كثير كه تعصب 

د شيعي دارد، گزارشي مبني بر حكم يكي از وزيران آل بويه براي برپايي مراسم عاشورا شديد ض

فخرالملك  402در سال » ه.ق آورده كه با طعن و بدگويي به شيعيان همراه است: 402در سال 

وزير، اجازه داد تا شيعيان بدعتي فضيخانه پيرامون عزاداري حسين بن علي)ع( راه اندازند و مغازه 

ا از صبح تا شام ببندند و زنان سر و صورت خود را برهنه كنند و در رثاي حسين مانند زمان ها ر

جاهليت بر صورت خود سيلي زنند. خداوند به اين وزير خيري نرساند و روي وي را در روز 

ه.ق كه از سال  411( طبق نقلي، شيعيان در سال 345/11ق:1413ابن كثير،«)قيامت سياه گرداند.

در اين » اني حكومت بويهيان است در برپايي اين مراسم با مشكلات جدي مواجه شدند:هاي پاي
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( اهالي كرخ از برپا داشتن مراسم عزاداري بنا به عادت جاري كه روز عاشورا داشتند 441سال )

ممنوع شدند و لكن مردم كرخ زير بار نرفتند و آن مراسم را انجام دادند و در نتيجه ميان آنها و 

ابن «)ن فتنه بزرگي برپا شد و در آن گير و دار عده زيادي از مردم كشته و مجروح شدند.سنيا

 5و 4( گزارش ها حاكي از شدت زد و خورد شيعه و سني طي سال هاي قرن 265/22: 1989اثير،

ه.ق دولت آل بويه منقرض شد و محدوديت شيعيان رو به 447در كرخ است. سرانجام در سال 

 (68: 1983؛ صولي،158/1: 1958داني،فزوني گذاشت.)هم

 

ه.ق  352از جمله رسومات شيعه در قرن چهارم جشن غدير است. معزالدوله از سال  : غدیر:2

 يرونق تازه ا آن را اعلام كرد؛ كه در اين دوره جشن و شادي در عيد غدير به مثابه عيد ولايت،

اه ذي در هيجدهم م» يان شده:ه.ق چنين ب352( در نقل حوادث سال 22: 1387گرفت.)احساني،

 رباني وه )شهالحجه معزالدوله دستور داد كه شهر را آذين بندي و چراغاني كنند. در مراكز شرط

ب هاي شانند مپليس( آتش افروخته شد و جشن برپا گرديد و مردم بازارها را شبانه باز كردند و 

؛ ابن تغري 401/7: 1376مسكويه،«)عيد، طرب و فرح را آغاز نمودند و آن را عيد غدير خواندند.

 (25/4ق:1413بردي،

 

ر عيان ديكي ديگر از گزارش هايي كه ما را با تاريخ اجتماعي شي : اعیاد )روزهای مهم سال(:3

ر باب د. او قرن پنجم آشنا مي كند، مطلبي است كه گرديزي در كتاب خود به يادگار گذاشته است

ان ان: بداندر جدول عيدهاي مسلمان» تصاص داده است:هشتم كتاب خود فصلي را به اين نام اخ

 م بخاصهيافت كه عيدهاي مسلمانان بسيار است، كه اهل هر مذهبي آن را استعمال كنند و من آنچه

ه ر جويندآن ب از كتب خواجه ابوريحان رحمه الله عليه بياوردم، و آن را بجدول كردم، تا يافتن

 (451: 1363)گرديزي،.« آسان تر بود... 

اگرچه اين گزارش اخبار خاص شيعه را بازگو نكرده با نگاهي عام، روزهاي مهمي كه تمامي 

مسلمانان آن را گرامي مي داشته اند، گزارش نموده، اما مي توان روزهاي مهم شيعيان را از ميان 

حريف آنها تمييز داد. گرديزي سعي كرده است با حروف ابجد روزها را معرفي كند تا كمتر دچار ت

( كتاب ديگري كه به روزهاي مهم سال پرداخته و روزهاي غم 18: 1386و يا جابجايي شوند.)امام،



ق.ه5و4قرون در مردم معيشت احوال بر آن بازتاب و عراق در مذهبي تحولات  

 141 

و شادي شيعيان را متذكر شده است، كتاب مسار الشيعه، نوشته شيخ مفيد مي باشد. ايشان عيد 

ك و اين روز عيد بزرگ است به خاطر اينكه خداوند تبار» غدير را متذكر شده است و مي نويسد:

ق: 1414)مفيد،« تعالي حجتش را بر مردم آشكار كرده و وصي پيامبرش را بر مردم نمايانده است.

29) 

 

به  مي وفضاي باز مذهبي كه با روي كار آمدن آل بويه در سرزمين هاي اسلا : مناقب خوانی:4

يغي و بلل تويژه در بغداد به وجود آمد، فعاليت شيعيان را شدت بخشيد. يكي از مهمترين وساي

صداي  و با دعوت آنان، مناقب خواني بود. شماري از شيعيان در كوچه و بازار راه مي افتادند

وان مي خناقب مخوش و بلند، ابياتي در منقبت و مدح اهل بيت و ائمه مي خواندند. اين افراد را 

ل يگفتند. اين كار مي توانست مردم و دوستداران اهل بيت)ع( را به سوي شيعيان متما

 اد، خاصه در( ابن جوزي بارها صحبت از مناقب خواناني كرده كه در بغد77: 1358سازد.)قزويني،

 (172/8: 1992محله كرخ فعاليت داشته اند.)ابن جوزي،

 وجالس ممناقب خوانان همواره در معرض ضرب و شتم بودند. مخصوصاً كه بعضي از آنها در 

ت كه عي اسختند، خطر را به جان مي خريدند و طبيبازارهاي اهل سنت به مناقب خواني مي پردا

را به  ( گروهي ديگر از شيعيان نيز خود108: 1358دچار رنج و تعب نيز مي شدند.)قزويني،

زار هر و با ديوانگي مي زدند؛ لباس هاي مندرس به تن مي كردند و ريش مي تراشيدند و در كوچه

وانگي اب ديستند، مي گفتند. اهل سنت، به حسچه در مناقب و مثالب اهل بيت و ائمه)ع( مي دان

 (183/3ق: 1420آنها، كمتر متعرضشان مي شدند.)ثعالبي،

جوزي از به كار تر از همه، گزارش ابندر ميان منابع ياد شده در مورد مراسم مذهبي، جالب

بردن موكبي است كه از آن به نام منجنيق ياد شده است. طبق اين نقل شيعيان محله كرخ، 

دادند. همچنين در هايي را هنگام رفتن به زيارت كربلا در نيمه شعبان با خود حركت مينجنيقم

ها كه سفيد رنگ هنگام حمله به خانه ابوجعفر شيخ طوسي سه عدد از اين منجيقه .  449سال 

( به احتمال قوي اين 480/1: 1431؛ شوشتري،135/5ق:1431بودند سوزانده شد. )عسقلاني،

اند. شايد دادهاند كه آنها را با تشريفات خاصي حركت ميهايي محمل مانند بودهتختي هامنجنيق
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هاي مذهبي به كار ها همان كجاوه يا سريرهايي باشند كه در بعضي از شهرها در مناسبتاين محمل

 كنند.هاي بزرگ را ايفا مينشينند و نقش شبيه شخصيترود و درون آنها افرادي ميمي

ي، روز مراسم بغداد بي كار ننشسته و اقدامات مشابهي انجام دادند. آنان با برپاييسني هاي 

ن جشن ر شيعياد غديغار)يوم الغار( را به عنوان روز همراهي ابوبكر با پيامبر در غار، در مقابل عي

واني ايل خگرفتند و روز وفات مصعب بن زبير را در مقابل عاشورا به سوگ نشستند؛ همچنين فض

 فاي سهتقليد از مناقب خواني شيعيان صورت گرفت كه عبارت بود از ذكر فضايل براي خلبه 

م غار و به ( ذهبي ضمن نقل اين وقايع، برپايي جشن در يو340ق:1334گانه.)ابوشجاع روذراوري،

ا مي ل آنهسوگ نشستن در عزاي مصعب را صرفاً به دليل عناد با شيعيان و موضع گيري در مقاب

العامه  اتخذته ه ايامو يوم الغار لجهله السنه في شهر ذي الحجه بعد الغدير ثماني» نويسد: داند و مي

 (12/28ق: 1413ذهبي،«)عناداً للرافضه.

 

 رابطه شیعیان با اهل سنت

ع جوام با سيري در تاريخ قرن پنجم و نيز قبل و پس از آن، اين واقعيت كشف مي شود كه

 در مشاغل با نار هم مي زيسته و با هم حشر و نشر داشته اند.شيعي و سني در موارد زيادي در ك

ز مي هم همكاري مي كرده اند، گاه به پاي يك سخنراني مي نشسته اند و در يك مسجد نما

ن پاسخ گويي اي ( عبدالجليل قزويني رازي، فصلي از كتاب النقض را به23: 1386خوانده اند.)امام،

 يان در مجالس ديگر مذاهب شركت مي كنند. وي ميشبهه اختصاص داده است كه چرا شيع

وند: خود ش اما آن چه كه گفته است و به عيب وانموده است كه شيعه به مجلس مخالفان» نويسد:

ليل ند به دي دانماولاً به قرآن انكار مي كنند و قول خداي را رد مي كنند و دعوت مصطفي را باطل 

ين ق)الذد و كتاب عزيزي گويد محمد را به امر مطلاين آيت كه باري تعالي در نص قرآن مجي

نوند و لف بشيستمعون القول و يتبعون احسنه(؛ بشارت ده اي. محمد بندگان مرا كه قول هاي مخت

دا و خرمان فمتابعت بهتر و حق تر و اولي تر كنند. پس شيعه محمودند و مستحق ثواب و متابعت 

 ( 104 :1358)قزويني،« رسول و قرآن كرده اند.

و اگر انكار به مجلس رفتن اين جماعت از آن است كه گويند مخالف » او در ادامه مي افزايد:

است، اين طريقه در هر طايفه باشد و كدام دوشنبه باشد كه در مجلس ما از ده و بيست و پنجاه و 
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نويسد و  پانصد منقبت خوان و عالم و بازاري از حنفيان و شفعويان كمتر باشند و مي شنوند و مي

 (105)همان: « اين معني ظاهر و شايع است.

ين كه اولاً اين گزارش نفيس حاكي از مسائلي مهم و با ارزش است كه به آنها مي پردازيم: ا

ا ايح ررفت و آمد شيعيان در مجالس ديگران به حدي بوده است كه اعتراض نويسنده كتاب فض

ديني به  ن آزاديت. ايار زيبا و حاكي از آزادي بيان اسبرانگيخته است. ثانياً استدلال عبدالجليل بسي

ي مگوش  گونه اي بود كه افراد با مذاهب گوناگون در كنار هم مي نشستند و يك سخنراني را

 ي آوردهمله اكردند و هر كدام براي خود بهره اي مي بردند. در پايان اين گزارش، عبدالجليل ج

«. تايع اسشو اين معنا ظاهر و » ه است؛ وي مي نويسد:كه به اين گزارش اعتبار بيشتري بخشيد

ز ه همه ادتي كاين جمله حاكي از اين است كه اين رسم، نه فقط براي يك يا دو بار، بلكه براي م

 (24: 1386آن خبر و آگاهي داشته باشند، انجام مي گرفته است. )امام،

از  وارديمهب مختلف، به بيان تاريخ علاوه بر نقل دوستي ها و رفتارهاي مسالمت آميز مذا

ز كرخ ايي ادرگيري و تخاصم فرقه ها و نحله ها پرداخته است. در قرن چهارم و پنجم، گزارش ه

ه.ق  350بغداد مبني بر درگيري شيعيان و اهل تسنن رسيده است كه در ذيل مي آيد. در سال 

ون خو علويان به  نزاعي بين يك علوي و يك عباسي رخ داد كه در آن مرد علوي كشته شد

اين  د، درخواهي برخاستند. اهل سنت نيز به حمايت و پشتيباني از بني عباس وارد معركه شدن

ل تشكي ميان گروهي از بزرگان علوي و بني عباس دستگير شدند. پس از آن مجلس، مناظره اي

ي لوگيرجگرديد كه صالحان هر گروه، ناصالحان را ضمانت و از اقدام هاي تحريك آميز آنان 

 (  49/1ق: 1345نمايند تا آشوب فرو نشيند.)تنوخي،

يعه و شدر اين سال آتش فتنه و جنگ بين » ه.ق مي نويسد: 407ذهبي در گزارشي از سال  

ار ين فرسني شعله ور شد و خانه هاي شيعيان غارت شد و آتش زده شد و بزرگان شيعه و علوي

مي  421 ( همچنين وي در گزارشي از سال331ق: 1411؛سيوطي، 25/28ق:1413ذهبي،.«)كردند... 

ن لذا بي وزدند  به اهل كرخ اعلام شد كه روز عاشورا عزاداري كنند. اما )شيعيان( سر باز» آورد:

 (5/30ق: 1413ذهبي،«) آنها جنگ و خونريزي بسيار زيادي اتفاق افتاد.
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 ان سنيشيعه و سعدي در بصره ميان ربعيان» مقدسي نيز از تعصبات مذهبي گزارش مي دهد:

عصب تر آن تعصب هاي وحشيانه رخ مي دهد، روستائيان نيز بدان درآيند. و كمتر شهر است كه د

 (180/1: 1361)مقدسي،« بر بيگانه مذهبان يافت نشود.

رده، ازي كاهل سنت در برخي مواقع حتي از اين هم پا را فراتر گذاشته و جنگ جمل را بازس

ال د. در سجنگن حه و زبير قلمداد مي كردند كه با علي)ع( و يارانشان ميخود را ياران عايشه، طل

 ورسيدند  ه قتله.ق به سبب اين فتنه، در منازعه اي افراد بسياري از دو گروه شيعه و سني ب 363

يده طبق عق لي)ع(عياران در شهر به فساد پرداختند و اموال تاراج شد. اين در حالي است كه امام ع

ارد و بير دليفه چهارم از خلفاي راشدين است و مقامي بالاتر از عايشه، طلحه و زاهل سنت، خ

ا به نان رجنگ جمل از نگاه اهل سنت نيز جنگي مشروع نيست؛ اما عناد و لجاجتشان با شيعه آ

ن با آ جايي رسانده بود كه از موضع و عقيده رسمي اهل سنت دست برداشته و رفتاري مخالف

 (275/11ق: 1413كثير، انجام دهند. )ابن

هايي شيعه و سني در عراق محدود به بغداد نبود، در شهر واسط عراق نيز همين نزاع

يعيان درگيري سختي در اين شهر رخ داد كه سنّيان بر شه  407ها جريان داشت. در سال درگيري

يز هاي بعد نسال ها برايغلبه كردند و رهبران شيعه به علي بن مزيد اسدي پناه بردند.اين درگيري

 (120-127: 1956ادامه داشت.)بروكلمان،

 

 نتیجه گیری

با آن كه بيشتر فرق اسلامي در طول تاريخ با همديگر اختلاف و درگيري داشتند، اما اين 

 4اختلافات در ميان شيعه و اهل سنت نمود بيشتري يافته است. با روي كار آمدن آل بويه در قرن 

كمك متقابل آنها، پس از سه قرن محروميت و تحمل ستم، توانستند بر ه.ق، شيعيان با ياري و 

مركز خلافت دست يابند و آزادانه براي مدتي نه چندان كوتاه، به تبليغ و ترويج تشيع و انجام 

مراسم مذهبي خويش بپردازند؛ در نتيجه، تحولي اساسي در ابعاد مختلف حيات فكري و سياسي 

تا آن زمان و به آن شكل براي آنان امكان پذير نبود. شيعيان زندگي شيعيان ايجاد شد، چيزي كه 

اگرچه گزارش هايي حاكي از درگيري هاي مقطعي  ،دوستانه اي با ساير اديان و مذاهب داشته اند

شيعيان و اهل سنت در بغداد وجود دارد و حتي با آمدن سلاجقه اين درگيري ها شدت گرفت و 

اما مي توان موضع گيري مسالمت آميز شيعيان  .يز گاهي انجام مي شددر ديگر مناطق شيعه نشين ن
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در برخورد با ديگر فرقه ها را به وضوح مشاهده كرد. با سقوط حكومت آل بويه كه به تقويت 

جايگاه شيعيان در بغداد كمك زيادي كرده بود، سلجوقيان سني مذهب روي كار آمدند. شكل 

دن شرايط سخت سياسي و سياست هاي سركوبگرانه گيري دولت سلجوقي، باعث بوجود آم

حكومت و قدرت حاكم بر ضد شيعيان شد و اين امر امكان عمل كنش گرانه و تحريك و تكاپوي 

نظامي را از شيعيان گرفت. اما با تقليل يافتن تحريكات سياسي عليه شيعيان، به دليل  -سياسي

وانست به قدرت خود بيافزايند. با توجه به اين فرقه ت اوضاع آشفته نيمه دوم حكومت سلجوقيان،

كرد كه اراده سياسي خليفگان عباسي از يك سو و  بيانمسائل مطرح شده در اين مقاله مي توان 

در اوج و افول مذاهب اسلامي نقش مهمي  دوره، هاي سلطاني از ديگر سو در اين حكومت

ري سني را در قرن پنجم قمري و احياگ . چنانچه مي توان احياگري شيعي در قرن چهارمداشت

 .هاي دوگانه دانست حاصل اين تلاش
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